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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه 
مباحث  در به همين دليل اولين بحث هستآن در آيات و روايات زياد است، صيغه امر  استعمال يي كههاغهيصيكي از 

امر كه عمده مباحث درباره  غهيص است و هم بحث از شده امر ماده . در باب اوامر هم بحث ازهستالفاظ بحث اوامر 
عمده منابع مرتبط و قابل رجوع در اين بحث  .و بحث از ماده امر چندان مهم نيست هستصيغه امر و حدود دلالت آن 

مرحوم ميرزا  الاصول و بحوث شهيد صدر و دروس في مسائل علم الأصولمنتقي ،ةالدرايةمحاضرات، نهاي ،كتاب كفايه
 . هست جواد تبريزي

 

 ي صيغه امر كاربردها
 ي مختلفي دارد. كاربردهاصيغه امر 

 ديگويممانند مواردي كه  روديمبراي بعث و برانگيختن مخاطب به سمت ماده صيغه به كار  واقعاً گاهي صيغه امر 
اين است غسل يا وضو در خارج محقق شود. گاهي صيغه امر در مقام  واقعاًآمر از اين اوامر  دفو هاغسل و يا توضأ 

براي نشان  كه 23بقره/  »مِثلْهِِوَ إنِْ كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ ممَِّا نَزَّلْنَا عَلىَ عَبدِْناَ فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ «مانند  روديمتعجيز به كار 
ي اسوره واقعاًبايد  نيمخاطب است و مراد اين نيست كه كاررفتهبهاي مثل سوره قرآن دادن عجز مخاطب از آوردن سوره

سِ قُلْ إنِْ كاَنَتْ لكَمُُ الدَّارُ الĤْخِرَةُ عِندَْ اللَّهِ خَالِصَةً منِْ دوُنِ النَّا«ي براي تهديد است مانند گاه مثل سوره قرآن بياورند.
در مقام تهديد است.  كه يعني اگر در ادعاي خود صادقي تقاضاي مرگ بكن 94بقره/ »فتََمنََّواُ المَْوْتَ إِنْ كُنتُْمْ صاَدقِِينَ

مرادش اين نبود  واقعاً گاهي در مقام امتحان است مانند آنجا كه به حضرت ابراهيم امر شد تا فرزند خود را ذبح كند و 
 .هستد بلكه براي امتحان حضرت ابراهيم بود. گاهي براي استهزاء و مسخره كردن مخاطب كه ذبح در خارج محقق شو

 .   اندشمردهكاربرد  وچهاربيستبعضي كاربرد صيغه امر را در غير از بعث حقيقي تا 
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 موضوع له صيغه امر 
معاني مستقلي  ،آيا هر يك از اين معاني ؟وجود دارد اين است كه موضوع له صيغه امر چيست اينجاي كه در سؤال

اگر معناي مستقلي  ؟اينكه موضوع له يك معنا بيش نيست و اين معاني امري خارج از معناي موضوع له است اي هستند
ي وجود مختلف هاينظريات و مسلك سؤالاتدر پاسخ به اين  ؟هستهستند آيا به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز 

 دارد. 

 عرض هم     در ي متعدد مستقلمعان ،له موضوع :نظريه اول
 

 اشاره شد و هر يك از اين معاني هاآنكه به  هستنظريه اول در مقام اين است كه موضوع له صيغه امر معاني متعدد 
البته بعضي يك يا چند  هستاشتراك لفظي  هاآنو به يكديگر ارتباطي ندارند و رابطه  باشنديمو در عرض هم  مستقل

نحو مجاز  به اين معاني را چه به نحو حقيقت و چه درهرصورتاما  داننديمو مابقي را مجازي  داننديمعنا را حقيقي م
 .هستظاهر كلمات قدما اين نظريه  و آقاي خويي در محاضرات داننديممعاني مستقل غير مرتبط به يكديگر 

 نظريه دوم: موضوع له صيغه امر فقط انشاء طلب 
اين است موضوع له و مدلول صيغه امر يك معنا  ،هستنظريه دوم در موضوع له صيغه امر كه نظريه صاحب كفايه  

موضوع له بعث و طلب انشايي است كه يك معناي حرفي  ديگرعبارتيبهطلب و بعث است و  انشاء بيشتر نيست و آن
ي ديگري كه براي صيغه امر كاربردهامعاني و  و مأموربهو  مأمور ،است كه سه ضلع دارد كه عبارت است از آمر

 و و مربوط به دواعي هستمربوط به معناي صيغه امر نيست بلكه امري خارج از معنا و موضوع له صيغه امر  ذكرشده
تعجيز و  ،امتحان ،و گاهي به داعي تهديد برديمكه گاهي صيغه امر را به داعي بعث جدي به كار  هست آمر هايانگيزه
ارد ديگري كه ذكر شده است كه همه اين موارد از دايره موضوع له و مستعمل فيه خارج است و در همه موارد يا مو

است و به عبارتي انما الاختلاف بين هذه الموارد في الدواعي النفسانيه لا في  كاررفتهبهصيغه امر در موضوع له واحد 
 الموضوع له و لا في المستعمل فيه.
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 تحليل زباني  فلسفهدر مباحث اهميت اين نظريه 
ي هرچند در اين موارد غرب اين نظريه، نظريه بسيار مهمي در مباحث تحليل زباني جديد است كه فيلسوفان تحليل زباني

 ،اندكردهاصوليون مطرح  كه يهاليتحلو تقريرات و  مباحث تحقيقات مفيدي دارند اما اين تحقيقات به زيبايي و خوبي
 .اندنداشتهتوجهي  هاليتحلو به اين  ستين

 تسري نظريه دوم به ساير موارد موضوع له الفاظ و صيغ    و بسط
و بررسي دارد اما اين نظريه  تفحصبه  ازين در اينكه مبدع نظريه دوم، صاحب كفايه است يا اينكه شخص ديگري است

اي باء، في و يا ديگري حروف و صيغ و مثال در كتب نحوي كه بر طوربهالفاظ دارد  ليتحل دامنه وسيعي در مباحث
اسماء كه معاني متفاوتي بيان شده است اين نظريه تسري داده شده است به اينكه اين حروف و صيغ يك معناي موضوع 

ساير مباحث  در و همچنين هستي استعمال كننده آن هازهيانگمربوط به دواعي و  شدهانيبله بيشتر ندارد و بقيه معاني 
ي داده است تسر نظريه را نيا كفايه صاحب مانند استفهام يا ترجي، است در اصول از آن سخن به ميان آمدهالفاظ كه 
 كاررفتهبهي ديگري هازهيانگ له اين موارد نيز يك امر بيشتر نيست منتهي در بعضي موارد به دواعي و موضوع به اينكه
 .است

  

 بعث حقيقي نظريه سوم موضوع له حقيقي انشاء طلب به داعي 
در كفايه مطرح شده است. صاحب كفايه در ابتدا نظريه دوم را  ،نظريه سومي كه در موضوع له صيغه امر وجود دارد 

له صيغه امر انشاء طلب به داعي بعث  موضوع ،بر فرض كه نظريه دوم را نپذيريم نديفرمايماما در ادامه  اندكردهمطرح 
عبارت (به داعي بعث  ،دانستيمدواعي را خارج از موضوع له و استعمال  حقيقي است كه برخلاف نظريه دوم كه

استعمال شده  مجازاًهايش فرمايند صيغه امر در ساير كاربردو مي داننديمنيز در موضوع له صيغه امر معتبر  را حقيقي)
ديگري مانند تهديد، امتحان، هاي دارد منتها به انگيزه وجود است كه در موارد استعمال مجازي، انشاء اعتباري بعث

 بيان شد. قبلاًتعجيز و يا موارد ديگري كه 
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 سوم  و تفاوت نظريه دوم 
 مطلقاًو دواعي  هستاين است كه در نظريه دوم موضوع له صيغه امر فقط انشاء طلب  در سوم و تفاوت نظريه دوم

گيرد اما در نظريه لفظ و استعمال لفظ قرار نميها در حوزه دلالت و اين معاني و كاربرد باشنديمخارج از موضوع له 
حقيقي صيغه  يمعنا ،واقعي باشد زهيباانگ سوم بعث اعتباري در همه موارد كاربرد وجود دارد منتها در مواردي كه بعث

ي ديگري هازهيانگكه  مواردي در و ي جدي داشتن در موضوع له اخذ شده استداع واقعي از بعث و زهيو انگ هستامر 
 .و يك پيوندي بين همه موارد حقيقي و مجازي وجود دارد هستوجود دارد معاني مجازي 

 نظريه اول و سوم  تفاوت
ي كاربردهادر نظريه اول معاني متعدد چه حقيقي و چه مجازي معاني مستقل از يكديگر بود و طبق اين نظريه معاني و 

معناي بعث  مثلاًي صورت گرفته است اجداگانههر كدام وضع  يازا مختلف در دلالت لفظ بر معنا اخذ شده است و به
حقيقي و چه مجازي يك پيوندي  چه در نظريه سوم بين همه معاني اما شوديمجدا از معناي تهديد و تعجيز فرض 

ر در اين معني حقيقي و مجازي متفاوت است پس د هازهيانگوجود دارد كه آن بعث اعتباري است منتها دواعي و 
هر معنا  يازانيست كه به  گونهنيابعث اعتباري وجود دارد و  شوديممواردي هم كه به معناي تهديد يا تعجيز استعمال 

 .خلاف نظريه اول به ي صورت گرفته باشد بلكه يك وضع بيشتر وجود ندارداجداگانهوضع 
 

 


